
نمی خواهم دندان هایم را بشویم

نمی خواست  که  کیتی  نام  به  بود  کوچولویی  دختر  ی،  روز
دندان هایش را بشوید.

کش را پرت  او هر شب گریه می کرد و جیغ می کشید و مسوا
ی زمین. حتی یک شب، با خمیردندان، اسم خودش  می کرد رو

ی دیوار حمام نوشت. را رو
او گفت: »من دندان هایم را نمی شویم«.

گر دنداهایت را نشویی،  مادر کیتی عصبانی شد و گفت: »ا
همه ی دندان هایت می افتند.«

هیچ  دهانم  توی  می خواهم  نیست.  »مهم  گفت:  کیتی 
دندانی نباشد، درست مثل دهان مادربزرگ.«

ی غذایت را می جوی؟« مادر پرسید: »آن وقت چه جور
کمپوت، چون  و  پوره  و  گفت: »فقط سوپ می خورم  کیتی 

لازم نیست آن ها را بجوم!«
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به  بشوید،  را  دندان هایش  آنکه  بدون  کیتی  شب،  آن 
رختخواب رفت. انگشتش را توی دهانش کرد تا تکه گوشتی را 
، از این  که به دندانش چسبیده بود، بیرون بکشد. همیشه مادر

کار او عصبانی می شد.
همچنین  و  دسر  سیب  پای  ی  رو شکرِ  مزه ی  هنوز  کیتی 
در  بود،  خورده  که  را  خوشمزه ای  کائوی  شیرکا تی  شکلا مزه ی 

دهانش احساس می کرد.
آدم  وقتی  دارم.  دوست  را  مزه ها  این  من  بَه!  »بَه،  گفت:  او 
کهنه ی  و  آزاردهنده  مزه ی  فقط  می شوید،  را  دندان هایش 
که  حرف هایی  به  من  می ماند.  باقی  دهانش  در  خمیردندان 
دندان ها  شیرین  چیزهای  اینکه  مورد  در  می زنند،  بزرگ ها  آدم 



نمی خواهم دندان هایم را بشویم

را خراب می کنند و باعث می شوند آن ها بیفتند، عقیده ندارم. 
به هرحال برایم اهمیتی ندارد!«

کرده  پنهان  بالشش  زیر  که  تی  شکلا بسته ی  توی  از  کیتی 
بود، یک شکلات درآورد و باخوشحالی آن را جوید. بعد غلتی 

زد و به خواب رفت.
توی  داشت  که  دید  خواب،  در  او  می دید.  خواب  کیتی 
صدایی  جایی  از  می رفت.  راه  انبوه  و  یک  تار و  بزرگ  جنگلی 
را  گریه ای  کیتی صدای  گهان  نمی آمد، پرنده ای نمی خواند. نا
ید و در جایی که خالی از درخت بود،  شنید به سمت صدا دو
گریه  که  گرگی دید. ولی این شنل قرمزی نبود  شنل قرمزی را با  

یخت. می کرد، بلکه گرگ بود که اشک می ر
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شنل قرمزی، با لگد محکم به پای گرگ زد و خندید.
یاد زد: »من دیگر از تو نمی ترسم، چون تو فقط یک گرگ  او فر

احمق و بی دندان هستی.«
ید و کیتی دید که شنل قرمزی راست  گرگ به طرف کیتی دو

می گوید. گرگ دندان نداشت.
کیتی پرسید: »دندان هایت کجا هستند؟«

گرگ  وقتی  افتاده اند.  »همه شان  گفت:  و  کشید  آهی  گرگ 
حیوانات،  و  بچه ها  خوردن  از  بعد  هرگز  بودم،  بدی  بزرگ 
بدی  بزرگ  گرگ  نمی توانم  حالا  و  نمی شستم  را  دندان هایم 
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بدی،  و  بزرگ  گرگ  که  است  شنیده  کسی  هرگز  زیرا  باشم، 
بی دندان باشد؟«

کردم سه تا  گفت: »یک روز سعی  گریه و  گرگ دوباره زد زیر 
گفتند وقتی  و  آن ها فقط خندیدند  بترسانم، ولی  را  بچه خوک 
کمی پوره ی  در خانه شان را بزنم، به خاطر لثه هایم فقط به من 

برنج می دهند.«
گفت: »ای  کرد و  گرگ  شنل قرمزی، انگشتش را توی چشم 

ک!« بی دندانِ چسبنا
کی  گرگ با غم و اندوه گفت: »هر کس که کسب و کار وحشتنا

دارد، باید دندان داشته باشد وگرنه مردم از او نمی ترسند.«
ک  ترسنا می خواهم  من  »ولی  گفت:  نفس نفس زنان  کیتی 

باشم.«
ی دندان هایت بیفتند.« گرگ گفت: »پس نباید بگذار

، درحالی که دائم می خندید و با شاخه ای  رایدینگ هود قرمز
به پشت گرگ سیخونک می زد، او را از آنجا دور کرد.

وقتی  ید.  دو حمام  سمت  به  و  شد  بیدار  خواب  از  کیتی 
مادر داخل حمام شد، او داشت با دقت تمام، دندان هایش را 

می شست.
گفت: »چه دختر  کشید و  کیتی  مادر آهسته دستی به سر 
دندان های  شدی،  بزرگ  وقتی  حالا  دارم.  خوبی  کوچولوی 
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مننمیخواهم!

سفید و زیبایی خواهی داشت. این طور نیست دختر عزیزم؟«
آیینه،  در  غرید.  و  کرد  نگاه  حمام  آینه ی  توی  کیتی  ولی 
گرگ دنیا  ک ترین و درنده ترین  دختر زیبایی نبود، آنجا خطرنا

دیده می شد.


